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Abstract 
The narration of Saghalayn (two weighty things) expresses the Shiite belief in the integrity of 

the Quran and the infallibility of the Imams (AS). This narration recommends following the 

Quran and the household of the Prophet (S). In this regard, there are issues that have been 

discussed by scholars, such as the superiority of the Quran or the Prophet's (S) family. Mollah 

Ismail Khajui, one of the great scholars of the twelfth century in the Safavid period, was a 

contemporary of scholars including Molla Sadra, Sheikh Bahai, and Majlesi. In response to the 

doubts about the proof of the superiority of the Quran over the Prophet's (S) family, he wrote 

the book "Tabserah al-Ekhwan fi Bayan Akbariyyah al-Quran" in accordance with the 

narrations of the greatness and superiority of the Quran. In this book, based on the chain of 

narrators, he evaluates the various quotations of the narration of Saghalayn that contained the 

words akbar (bigger), aghdam (older), atwal (longer), azam (greater), and afzal (better), and 

proves that these quotations have been narrated with authentic chains of narrators in Shiite 

works. Using narration rules such as Aam and Khas (general and specific), Motlagh and 

Moghayyad (absolute and limited), Nasekh and Mansukh (abrogating and abrogated), and 

literary and syntactic rules, he also considers the Quran to be greater and superior to the 

household of the Prophet (S). Relying on the Quran and the Prophet's (S) family as a plan of 

life is one of the necessary conditions to reach the divine straight path, which we must follow 

if we want to walk in the path of humanity. 

Keywords: Quran, Prophet's Family, Greatness, Superiority. 

                                                           
* PhD Student, Department of Quran and Hadith Sciences and Department of Arabic Language and 

Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, zk13544118@yahoo.com. 

** Assistant Professor, National Library, Tehran, Iran (Corresponding Author), habibazimi@yahoo.com. 

*** Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences and Department of Arabic Language 

and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, 

baqeralireza45@gmail.com. 



 ଓฬ اما૟ঃه     ୑و঒ش
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یت بیان در مؤلف بررسی دیدگاه    نقرآ اکبر

 يزهرا خسروجرد١
 باقر  رضايعل ،ييمعظ االلهيبحب

 ]١٣/١٠/١٣٩٩؛ تاریخ پذیرش: ١٤/٠٧/٩١٣٩[تاریخ دریافت: 
 چكيده

ائمه (ع) است. این حدیث  قرآن و عصمت ناپذیریتحریف به شیعه اعتقاد ثقلین بیانگر حدیث
ــیه میبه پیروی از ق ــبهاتی بین علما مط کند. در این زمینه مباحثاترآن و عترت توص رح و ش

اســـماعیل خواجویی، یکی از ملابوده اســـت، منـازعـاتی مثـل بحث برتری قرآن یا عترت. 
، دانشـمندان بزرگ قرن دوازدهم در دوره صـفویه، معاصـرِ علمایی همچون صدرای شیرازی

شبهات واردشده درباره اثبات برتری قرآن بر عترت شـیخ بهایی و مجلسی بود. او در پاسخ به 
لـیت قرآن، کتاب  را  با توجه به احادیث اکبریت و افضـ

ــت. او در این کتاب احادیث ثقلین را که در آن الفاظِ   »اعظم«، »اطول«، »اقدم«، »اکبر«نوش
کند که این احادیث با ررســی، و اثبات میبر اســاس ســندها و روایات ب وجود دارد، »افضــل«

و  مطلقخاص،  ی (مثل عام وبا قواعد حدیثســند معتبر در کتب شــیعه وجود دارد و همچنین 
ــوخ و قواعد ادبی و نحوی) قرآن را در این بحثمقید ــخ و منس ــل بر عترت  ، ناس اکبر و افض
ــروط لامی ــک به قرآن و عترت به عنوان برنامه زندگی از ش ــیدن به داند. تمس زم برای رس

صـراط مستقیم الاهی است که اگر بخواهیم در مسیر انسانیت قدم برداریم باید از آنها پیروی 
 کنیم.

 .يتقرآن، عترت، اكبريت، افضل: هاكليدواژه
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 مقدمه
ــلام  حدیث ثقلین از احادیث معتبری اســـت که محل اتفاق راویان و محدثان جهان اسـ

ه اش وجود داشتده و همیشـه بین علما و دانشـمندان اسلام تفسیرهای مختلفی درباره  بو

 است:

 كتَاب -قال رسـول االله (ص): إِنّي تاَرِك فيكم أَمريَنِ إِنْ أخََذْتُم بِهِما لَنْ تَضلُّوا  

وا وعماســ ا الناَّسي أيَهتْرَتي عيتلَ بأَه لَّ وج زَّ وع ونَ  اللَّهتَرِدســ إنَِّكم ْلغَّتب َقد

عليَّ الْحوض فَأسَألَكُم عمّا فَعلتُْم في الثَّقلَيَنِ والثَّقلَاَنِ كتاَب اللَّه جلَّ ذكرُه و أَهلُ 

گذارم كه اگر آنها ؛ من در ميان شــما دو چيز باقي مي)١/٢٩٤: ١٤٠٧(كليني، بيتي 

ــتاويز قرار دهيد، ــد: كتاب خدا و عترتم كه اهل  را دس هرگز گمراه نخواهيد ش

بر من  حوض بيتم هسـتند. اي مردم بشنويد! من به شما رساندم كه شما در كنار 

فتارتان با اين دو يادگار ارزشـــمند، شـــويد، پس من از شـــما درباره روارد مي

 .، سؤال خواهم كرداهل بیتم و کتاب خدا يعني

ــده اختلا ــیار در این زمینه منجر شـ ف دیدگاه درباره این حدیث به تألیف کتب بسـ

ــماعیل خواجویی عالمی خردمند، حکیمی فقیه، محدثی بزرگ، مرجعی  ــت. ملااسـ اسـ

ــر علمایی همچون    ــفهـان در قرن دوازدهم، و معاصـ والامقـام و محبوب نزد مردم اصـ

تألیفات بســیار وی در مجلســی بود. گروهی به دلیل و  شــیخ بهایی، صــدرای شــیرازی

ــیتش را دائرة  ــخص ــائل گوناگون، ش ــای الاطراف نامیدهگونه و جامعالمعارفمس اند. فض

های علمی در مسائل دینی در سـیاسـی و اجتماعی عصـر صـفویان باعث ایجاد نشست    

ــا نقاط ایران، به ــفهان، بود اقص ــوص اص او همراه جمعی در یکی از محافل علمی  .خص

ای درباره حدیث ثقلین مطرح شد؛ یکی از آنها ن جلسـه شـبهه  که در آ، شـرکت داشـت  

ــل«، »اکبر«گفت احادیثی که در آن، قرآن به عنوان یکی از ثقلین با الفاظ  ، »اقدم« ،»افضـ

و معتبر  ســند صــحیح روایت شــده اســت، در منابع شــیعیان با» حبل ممدود«و » اطول«

کنند و اگر شیعیان این روایت نقل می سنت اهل نیسـت و این روایات را از منابع روایی 

گران نیز کردند. دیسنت استناد نمیبه منابع اهل  هایشان داشتندرا با سـند معتبر در کتاب 

در حمایت از او احادیث و مطالب مختلفی را بیان کردند. خواجویی نیز در جواب گفت 
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کنند، سنت استناد می وگو به کتب اهلاگر علمای شیعه در مقام استدلال و بحث و گفت

در منابع اصلی ما نباشد. از  شـدن بر دلایل آنها اسـت، نه اینکه روایت فوق  از باب چیره

شـدن این مسـئله تضاد احادیث اکبریت و افضلیت با دیدگاه   نظر خواجویی، دلیل مطرح

ــت که اهل  ــان را با تأویل آیات و بیت (ع) را برتر از قرآن می آنهـا اسـ دانند و دلایلشـ

 .کنند که به نظر خواجویی محققانه نیستاحادیث بیان می

جلسه برای اینکه بتواند پاسخی علمی و محققانه به آنها  آن از اسماعیل خواجویی پس

های اصـــلی و معتبر شـــیعه او با مطالعه کتاب .بدهد، تحقیق و پژوهشــی جامع انجام داد 

ــرة الإخوان فی بیان اکبریة القرآن  توانســـت دلایل محکمی را پیدا کند و کتابی به نام تبصـ

های جامانده از قرنارزشـــمند و بهجزء میراث ، های خطیبنویســد. این کتاب از نســخه  

ــن   پیش، از این عالمِ ارزشـمند است که هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است. در ایــ

های فلســفی، اصـولی حـدیثی و قرآنـی جایگـاه اکبریت و  نسخه خواجویی بــا استدلال 

ــین و اثبات کرده است ــلیت قرآن را با آوردن دلایلی تبیـ بریت و یث اکدر ابتدا احاد .افضـ

ــلیـت قرآن را، کـه تواتر معنوی و لفظی دارد، به   تفکیک آورده و همچنین با تأویل و افضـ

جمع بین روایات، اکبریت و افضــلیت قرآن را ثابت کرده، و به شــبهات واردشــده در این 

 اند؛ کتابگروهی از علمای دیگر نقدهایی به این نسخه وارد کرده .زمینه پاسـخ داده است 

سن نوشته سید محمدح نوشـته یحیی بیدآبادی و کتاب   

میرجهانی از جمله همین نقدها است. به نظر آنها، خواجویی برداشت نادرستی از ثقل اکبر 

» بریتاک«دارد، و ثقل اکبر را ثقل افضــل معنا کرده اســت. به همین دلیل معانی متفاوتی از 

 .کنیماند. در این مقاله دیدگاه خواجویی را بررسی میمطرح کردهاند و دلایلی را آورده

 اكبريت و افضليت قرآن بر اساس نص روايات

ــندگان متعدد روایت   خواجویی احـادیث منقول از پیامبر (ص) را که از راویان و نویسـ

تفکیک آورده است. در این احادیث عباراتی وجود دارد که خواجویی شده، در کتابش به

آن است، قر ترین این احادیث که دال بر اکبریت و افضلیتمهم .نها استناد کرده استبه آ

 از این قرار است:
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ــریح درباره اینکه قرآن . ١ ــت: » الثقلین اول«روایتی ص ــول االله (ص): أنا «اس قال رس

 زتــارکٌ فیکم الثَّقلین: أوَّلُهمــا کتــابُ االله فیــه الهــُدی والنور فخــذُُوا بکتــاب االله العزی

 .)٢٤/٦٣٢: ١٤٠٩؛ شوشتري، ٣٢/١١: ١٤٢٠حنبل، ؛ ابن٤/١٤٩٢: ١٤١٩(نيشابوري، » واستَمسِکوا به

الله و کتابُ االله؛ الثقلُ الأکبرُ طَرَفٌ بیدا«قرآن است: . روایتی که گویای ثقل اکبربودن ٢

(قمي، » یتیهلُ بطَرفٌَ بأیدیکم، فتََمسَّکوا به لن تضَلِّوا و لن تَزلِوا، والثقلُ الأصغرُ عترتی أ

 .)٢٣/١٣٠: ١٤٠٣؛ مجلسي، ١/٢٣٥: ١٣٩٥؛ صدوق، ٤١٤: ١٤٠٤؛ صفار، ١/٣: ١٣٦٣

أحدُهما أقدمَُ من الآخر، فتَمَسَّکوا «گویند قرآن اقدم بر عترت است: روایاتی که می. ٣

ــلَّوا و لا تَزلِّوا و لا تتَقَـدََّموهم و لا تتَخَلََّفوا عنهم و لا تعُلَّموه   م فإنهّم أعلمُ بهمـا لن تضَـ

کتابُ اللّهِ، و عتِرتَی أهلُ بیَتی، و إنَّ اللَّطیفَ الخبَیرَ عهَدَِ . «)٣١/٤٢٢: ١٤٠٣(مجلســي، » منکم

إلَی أنَّهُمالَن یفترَقِا حتَّی یرِدا علََی الحوَضَ کهاتَینِ ـــ أشارَ باِلسَّبّابتَیَنِ ـــ و لأنَّ إحداهُما  

 .)٨٤، ٥٩: ١٤٠٧(هلالي،  »قداّمَ الأخُری، فَتَمسََّکوا بهِِما

أحدَُهما أکبرُ من الآخَرِ و هو کتابُ «عترت است: گوید قرآن اکبر از . روایتی که می٤

ــغرُ منهما عترتی أهلُ بیتی    ــَّکوا به، والأصـ  »االله، طَرفٌ بیـد االله و طَرفٌ بـأیـدیکم فتَمسَـ

 .)٣٧/١١٤: ١٤٠٣؛ مجلسي، ٢/٤٤٧: ١٣٦٣؛ قمي، ١٠٤: ١٤٠٧بطريق، (ابن

کتابُ االله حبلٌ ممدودٌ من «اســت: » حبل ممدود«قرآن ، روایتی که تصــریح دارد .٥

؛ ٢/٣٠: ١٣٧٨(صدوق، » السماء إلی الأرض و عترتی أهلُ بیتی، فانظُروا کیف تخُلِفونی فیهما

 .)٨٩/١٣: ١٤٠٣؛ مجلسي، ١٠٤: ١٤٠٧بطريق، ابن

ضلُ من الآخِرِ؛ کتابَ أحَدُهما أف«افضـل بر عترت است:  گوید قرآن . روایتی که می٦

ــدوق، » االله و عترتی اهـلَ بیتی و إنَّهما لن یفَترَقِا حتّی یرَِدا علیّ الحوضَ  ؛ ٢٣٦: ١٤١٦(صـ

 .)٢٣/١٣٢: ١٤٠٣؛ مجلسي، ١٠٤: ١٤٠٧بطريق، ابن

ــت: . روایتی کـه در آن قرآن اطول بر عترت  ٦ أحدَُهما أطولَُ من الآخرَ؛ِ کتابُ االله «اسـ

 .)٢٣٦: ١٤١٦(صدوق، » آء إلی الأرض طرََفٌ بید االله و طرَفٌَ بید عترتیحبلٌ ممدودٌ من السم

ــریح دارد قرآن ٧ ــت: . روایتی که تص أحَدُهما أعظَمُ من الآخرَِ؛ و «اعظم از عترت اس

ــماء إلی الأرض و عترتی اهلُ بیتی ــدوق، » هو کتابُ االله حبلٌ ممدودٌ من السـ : ١٣٩٥(صـ

 .)٥/٣٢٩: ١٤٢١؛ ترمذي، ١/٢٣٨
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 ویی با استناد به احادیث مذکور، قرآن را اکبر و افضل از عترت دانسته است.خواج

 اكبريت قرآن بر اساس سند و اتصال روايت

دانند . گروهی از عالمان، سـند و اتصـال احادیث اکبریت و افضلیت قرآن را معتبر نمی  ١

 آوریم.اند که در ادامه آنها را میو بر آن اشکالاتی وارد کرده

 ادیث اکبریت قرآن متواتر نیستند.الف. اح

 .)٥تا: (خواجويي، بياند ب. خواصّ از محدثان این احادیث را بیان نکرده

 گوید:خواجویی در پاسخ به اشکال واردشده می

توان نكردن آنها است. چگونه مياطلاعي و تحقيقادعاي اين گروه نشـان از بي 

ــورتي كه از   اين احاديث را انكار كرد، كنار نهاد و به فر اموشــي ســپرد، در ص

ــليم بن قيس عامري، علي طريق محدثان و فقيهان عالي قدر و موثق، از جمله س

بن ابراهيم قمي، سـيد رضـي، عياشي، كشّي، شيخ صدوق، طبرسي و كليني در   

كتب معتبرشــان ذكر شــده كه با توجه به قرائن و امارات درباره صــحت ســند  

 .)٢٠-١٨تا: ؛ خواجويي، بي٣٩-٢٣: ١٤٢١، (عاملي جبعيمتواتر معنايي است 

. گروهی دیگر، الفاظ دالّ بر اکبریت و افضلیت قرآن را تقیّه پیامبر (ص) در بعضی ٢

ــدن این الفاظ در تمام احادیث ثقلین های خاص بیان کردهمکان اند، که دلیلی بر ذکرنشـ

تناب مخالفان، برای اج کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابراسـت. تقیه یعنی پنهان 

 .)١٣٧: ١٣٧١(مفيد، از ضرر دینی یا دنیایی 

گوید ممکن است در فراگیری و رساندن حدیث به دیگران، ذکرنکردن خواجویی می

. ٢. غفلت و فراموشـــی بعضـــی از راویان؛ ١قســـمتی از حدیث به دلایل زیر باشـــد: 

باشــد و معنای  جایزبودن حذف قســمتی از حدیث هنگامی که مابقی حدیث مســتقل 

ــیاری از احادیث، برای مقابله با گروه٣حـدیـث را تغییر نـدهد؛     ــدن بسـ ها، . ناپدیدشـ

 .)٢٠-١٨تا: (خواجويي، بيکننده حق باشد های متضاد و نفیفرقه

وااللهُ یَعصــِمکُ من : «فرمایدخداوند در ادامه مأموریتی که به عهده پیامبر گذاشــته می

. با توجه به این آیه، )٦٧(المائده:  »کندرا از [خطرها] حفظ می خداوند تو [پیامبر] الناسِ؛
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ــبتپیـامبر (ص) بدون هیچ تقیه و واهمه  های گوناگون به مردم ای این پیام را در مناسـ

 رسانده است.

ــنــت) را دلیلی بر ۳ . گروهی دیگر بیــان این روایــات در کتــب حــدیثی (اهــل سـ

 دانند.نبودن احادیث میصحیح

های مخالفان ما (اهل سنت) وجود این احادیث در کتاب«کند: یح میخواجویی تصر

ترین برهان و حجتّ بر صـحت و درسـتی احادیث است، که به   ترین دلیل و قویبزرگ

 .)٣٢تا: (خواجويي، بي» ضرر خودشان و به نفع ما است

 اكبريت و افضليت قرآن بر اساس تأويل روايات

ــادی نــدارنــد؛ ردکردن،  در نحوه بیــان احــادیــث اختلاف وجود دارد، ولی بــا هم تضـ

ي، (انصارشود کردن بدون دلیل موجب سلب اعتماد از احادیث میکنارگذاشـتن یا تأویل 

 .)٣١تا: ؛ خواجويي، بي١١: ١٤١٩

توان به صــحت آن پس در این قســمت با دو شــیوه عام و خاص و مطلق و مقید می

 اطمینان پیدا کرد.

 الف. عام و خاص

شود. در مقابل، ارت اسـت از لفظی که به مفهوم خود شـامل همه مصـادیق می   عب» عام«

 (سيوطي،شود شود که به مفهوم خود شامل همه مصادیق نمیبه لفظی اطلاق می» خاص«

هیچ عامی نیست «بین علمای اصـول مشـهور است که   . )١٣١: ١٤١٢؛ حيدري، ١/١٤٥: ١٣٨٤

زدن دلایل . لذا تخصیص)٣/٥٠٨: ١٣٨٥ي، (فاضل لنكران» باشـد مگر آنکه تخصـیص خورده  

گاهی در مقدمات . )٢٣تا: (خواجويي، بينقلی، بهتر از کنارگذاشــتن و رهاکردن آنها اســت 

ــوع با هم در تعارض اند. در چنین مواقعی نقلی، چند نص (عام و خاص) در یک موضـ

، است تریکی را که دامنه شـمولش محدودتر اسـت بر دیگری، که دامنه شـمولش وسیع   

 زنند.دهند و اصطلاحاً عام را با خاص تخصیص میترجیح می
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 ب. مطلق و مقيد

ــته باشــد که آن لفظ  اگر دو لفظ یکی مطلق و دیگری مقید باشــد، اگر دلیلی وجود داش

ــود مقیـد لفظ مطلق را تقیید می  ــيوطي، زند، مطلق باید بر مقید حمل شـ ؛ ١٨١: ١٣٨٤(سـ

شــده در حدیث تأمل کرد احادیث، باید درباره الفاظ بیاندر متن  .)٢/٣٥٥: ١٤١٩انصــاري، 

که آیا آن لفظ، مطلق اســت یا اینکه مقید به قیدی شــده اســت. مثلاً اگر در متن حدیثی 

بودن مطلق اســت یا مقید به آمده باشــد، باید در آن تأمل شــود که افضــل» افضـل «کلمه 

 ده است:که در روایتی از رسول خدا (ص) آمقیدی شده است؛ چنان

عن زيد بن ثابت قالَ: قالَ رســولُ االله (ص): إنيّ تارك فيكم الثَّقلين كتاب االلهِ و 

ــلُ لكم من كتابِ االلهِ لأنَّه يترَجمِ طالب، و علي بن ابي  علي بن أبي طالب أفضـ

ــما دو امانت گران  گذارم: يكي كتاب خدا بها ميلكم كتـاب االلهِ؛ من در ميان شـ

طالب (ع). علي از كتاب خدا برتر است، چون قرآن ابي لي بنقرآن، و ديگري ع

؛ بحراني، ٥/١٢٣تا: ؛ قبيســي، بي٢/٣٧٨: ١٣٧١(ديلمي، كند را براي شــما تفســير مي

 .)١/٢٥تا: بي

شده به خودی خود  دهد قرآنی که در مصحف نوشتهاین روایت در ظاهر نشـان می 

فسیر کند. پس حضرت علی (ع) که قرآن گویا نیسـت و به مفسـری نیاز دارد که آن را ت  

در این روایت، . )١٤تا: (خواجويي، بي کند، افضــل از قرآن اســترا برای شــما تفســیر می

(برای شــما) شــده اســت، مانند کتاب » لکم«برتربودن مطلق آورده نشــده، بلکه مقید به 

یکوتر تو برتر و نگوییم زید از کند. زمانی که مینیاز نمیطب که ما را از وجود طبیب بی

معنای برتری برابر با واقعیت و در قیاس با حال مخاطب اســـت، چون حکم اســـت، به 

ه بودن علی (ع) نســبت ببنابراین افضــل. (همان) گرددموجود در کلامِ مقید، به قید بازمی

 قرآن اطلاق ندارد.

همچنین، روایت دیگری از زبان حضـرت علی (ع) در جنگ صـفین بیان شده است   

گویند این حدیث، نشانه برتری و فضیلت ایشان و کنند و میکه گروهی به آن استناد می

ــرت علی (ع)  ــت؛ حضـ انـا کلامُ االلهِ الناطقِ؛ من کلام  «فرمـایـد:   میعترت بر قرآن اسـ
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: ١٤١٤؛ حر عاملي، ١/٤١٩: ١٣٦٥؛ فيض كاشـــاني، ١/٥١٦: ١٣٨٨(كليني، » گوی خداوندمســـخن

ــفـار،  ١٧/٢٤ ــي،  ؛٦٤: ١٤٠٣؛ صـ : ١٣٦٣؛ همو، ٧٩/١٩٩و  ٨٢/١٩٩، ٣٩/٢٧٢ ،٣٠/٥٤٦: ١٤٠٣مجلسـ

این حدیث یعنی من مفســر قرآنم و . )٨٥٠و  ٧٦٢، ٧١٨، ٧١٣: ١٣٧٨؛ صــوفي تبريزي، ١١/٢٣٣

ــتر از کتـاب خـداونـد، به من نیاز دارند. در این حدیث واژه     مردم برای فهم قرآن، بیشـ

جرور شده است. اما پس از حذف مضاف الیه واژه دیگری است و با آن ممضاف» کلام«

ــاف   ــتن مض ــس ــت. بنابراین، با تقدیریالیه به و نش بودن جایش، اعراب آن را گرفته اس

مضـاف، یا به عبارتی حدف مضـاف، مشخص شد که ناطق، صفت کلام خداوند است،   

نه صــفت علی (ع). بنابراین، روایت مذکور دالّ بر افضــلیت علی (ع) نســبت به قرآن   

 .)٤٦تا: خواجويي، بي(نیست 

 اكبريت و افضليت قرآن بر اساس جمع روايات

 الف. ناسخ و منسوخ

ــیله حکم  ــت که حکمش به وسـ ــوخ (متقدمّ) حدیثی اسـ ــخ حدیث منسـ  حدیث ناسـ

هر گاه دو دلیلی . )٣٦١: ١٤٢٠؛ سيوطي، ٣٣: ١٤٢١(عاملي جبعي، شده باشد  برداشـته  (متأخّر)

که هر دو از پیامبر (ص) روایت شده است با هم تعارض داشتند و تاریخ هر دو روایت 

گیرد. اما اگر تاریخ روایت مشــخص مشــخص باشــد، روایت متأخر در اولویت قرار می

د روایت ناسـخ و منسوخ باشد. اگر هر دو  نباشـد، باید از اظهارنظر خودداری کرد؛ شـای  

روایت با تاریخ مشــخص و از ائمه (ع) باشــد، باید به تســاوی رأی دهیم و راهی برای 

ــریعت پس از پیامبر (ص) منتفی اســت   ترجیح یکی از دو روایت نداریم، زیرا نســخ ش

  .)١١تا: ؛ خواجويي، بي١٢٨- ١٢٧: ١٤٠٨، (عاملي جبعي

ناپذیری اخبار ائمه (ع) اجماع دارند. پس، باید اقوال شاذ اصـحاب امامیه نیز بر نسخ 

همراه با دلیل نیسـتند، کنار گذاشت. از دلایلی که شاید   اخباری را که همچنینو نادر و 

ــعیف و بی  ــخ در اخبـار ائمه (ع) را ضـ ؛ ١٢٨- ١٢٧: ١٤٠٨، (عاملي جبعيکند اعتبار مینسـ

ــت: این حـدیث از پیامبر (ص)   )١١تـا:  خواجويي، بي أنَّ حلالَ محمَّدٍ حلالٌ إلی یومِ «اسـ

ــت و حرام    القیمـةِ و حرامـهَ حرامٌ إلی یومِ القیمةِ؛ حلال محمد، تا روز قیامت حلال اسـ
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 .)١٤٧و  ٥٨، ١٨، ١/٩: ١٣٨٧؛ كليني، ١/١٤٨: ١٤٠٣(صفار، » محمد، تا روز قیامت حرام است

اخبار ائمه دال بر افضلیت عترت، از نظر زمانی بعد از اخبار پیامبر (ص) آمده است، 

ــت، لذا نمی   ــورت نگرفته اس ــلیت قرآن ص ــخی در احادیث افض  توانبه همین دلیل نس

توان می. )١١تا: (خواجويي، بيوجود ناســخ یا اخبار مخالفی را برای این اخبار تصــور کرد 

ــلیت تنها نمیگفت احادیث افضــلیت قرآن را نه توان رد کرد، بلکه آنها بر احادیث افض

 اند.اند، چون زودتر بیان شدهعترت مقدم

 ب. قاعده اهم و مهم

تر در جایی اســت که بین دو حکم معنای تقدم حکم مهماهم و مهم یا قانون اهمیت، به 

ــبب قانون اهمیت، یکی از واجبآیدتر) تزاحم پدید می(مهم و مهم ها بر . هر گاه به سـ

ــروط  ــود، وجوب واجب دیگر، به نپرداختن مکلف به واجب اهم مشـ دیگری مقدم شـ

ــت. در اینجا، وجوب واجب مهم را  ــدر، نامند می» وجوب ترتبی«اسـ ؛ ٢/٢١٥: ١٤١٨(صـ

از امام صادق  .)٢٦١: ١٣٨٩؛ جمعي از محققان، ١/٥٨٤: ١٤٢٨؛ مكارم شيرازي، ٣٢٢: ١٣٩٧محمدي، 

 (ع) نقل شده است که رسول خدا (ص) فرمود:

 علي مقدي كتاب االله، ثُم علي مقدي لُ قادمٍ علي االله، ثُمقال رسولُ االله (ص): أنا أو

ــألَهُم ما فَعلتم في كتابي و أهل بيت  أهل بيتي، ثُم يقدم علي أُمتي، فيقفون فيسـ

؛ من نخستين كسي هستم )٧/٢٦٥: ١٤٠٣؛ مجلسـي،  ١/٤١٢: ١٤٠٣(صـفار،  نبيكم؟ 

ــر مي ــگاه خداوند حاض ــپس كتاب خدا [قرآن] بر من وارد كه به پيش ــوم. س ش

ايستند و شوند. آنها ميبيتم، و سـپس امتم بر من وارد مي شـود و آنگاه اهل  مي

 بيت پيامبرتان چه كرديد؟پرسد: با كتاب من و اهل خداوند از آنها مي

از  که قرآن، پیشگرفتن قرآن اســت، چنانکننده برتری و پیشــیاین موضــوع روشــن

از  پرسد: پیشبیت (ع) بر پیامبر (ص) وارد شـده است. خداوند نیز از بندگانش می اهل 

 هبیت پیامبر (ص) انجام دهید، رفتارتان با کتاب قرآن چگونه بودآنکه کاری در حق اهل 

 ر استتکند، مگر با چیزی که مهمحکیم سخنش را آغاز نمی؟ بنابراین، باید گفت است

 .)١٩تا: (خواجويي، بي
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بر مبنـای قـانون جمعِ بین روایـات، دربـاره احـادیـث مـذکور باید گفت اکبریت و        

ــده ــلیت قرآن به دلیل اینکه زودتر بیان ش ــلیت اهل بیت (ع) مهم افض تر از روایات افض

 است. لذا باید آنها را مقدم داشت.

 احاديث مرسل اكبريت و افضليت عترت

(ص) نقل کنند، بدون آنکه از پیامبر پیامبر  واســـطه ازمســـتقیماً و بی تابعان حدیثی که

شــنیده باشــند و نام آخرین راوی حدیث را ذکر نکنند، حدیث مرســل به معنای خاص 

ــت  ــیعهجمع کثیری از علمای  .)٣٥: ١٤٢١؛ عاملي جبعي، ١/٢٥٥: ١٣٨٥(مـامقاني،  اسـ به  شـ

، )محقق حلیاند. فقیهانی همچون جعفر بن حسن حلی (اعتباری روایات مرسل قائلبی

شــهید (، عاملی جبعی )شــهید اول، عاملی نبطی ()علامه حلیحســن بن یوســف حلی (

 اند.از مدافعان این نظریه )٦٨: ١٣٨٩رباني،  خويي؛ ١/٢٥٦: ١٣٨٥(مامقاني،  )ثانی

از دیدگاه خواجویی، احادیث افضـــلیت عترت، نه در کتب اربعه و نه در هیچ کتاب 

و فقط شمار اندکی از اصحاب متأخر، آن هم بدون ذکر  ه استمعتمد دیگری یافت نشد

ها اند. آنهایشان آورده، آنها را در کتابسـند و فقط بر پایه شـهرت و با منابع نامشـخص   

 گوید:اند. مثلاً روایتی داریم که میهمین شهرت را حجت دانسته

لنـا مع االله حـالات: هو فيهـا نحن، و نحن فيها هو، و لكن هو هو، و نحن نحن    

؛ براي ما با خدا (در حضــور )٢٩٥: ١٣٨٧؛ اصــفهاني، ١١٤: ١٣٨٧(فيض كاشــاني: 

شويم؛ با وجود شود و ما، او ميكه در آن حالات، او، ما مي خدا) حالاتي اسـت 

 اين، او، او است، و ما، ماييم.

ها و غلات شـــیعه، مانند ابوالخطاب، یونس بن ها، زندیقاین روایات جعل صـــوفی

ای از روایات را برای طعن در اسلام و نصرت صائغ و ... است که دسته ظبیان، یزید بن

ــع کرده   ــت که حماد بن کتابانـد. در  مـذهـب خود وضـ گوید: زید می آمده اسـ

: ١٤٠٨(عاملي جبعي، » اندهزار روایت از زبان پیامبر (ص) جعل کرده هـا چهـارده  زنـدیق «

 .)١٢تا: ؛ خواجويي، بي١/١٦٠



  پانزدهم، شماره هشتمنامه امامیه، سال پژوهش  /۲۲۰

اگر بگوییم روایات برتری عترت، بدون منبع معتبر درســت اســت، پس باید بپذیریم 

 .)١٩تا: (خواجويي، بينیز بدون منبع معتبر درست است که روایات برتری قرآن 

 شبهات واردشده بر اكبريت و افضليت قرآن

مطابق با این روایت، پیامبر (ص) فضیلتش از همه جهان، حتی از قرآن،  :شـبهه نخست

ــت: بـالاتر   لَولاک لمـا خلََقتُ الأفلاک؛ اگر تو [پیامبر] نبودی، افلاک [دنیا] را خلق  «اسـ

؛ استرآبادي، ٤: ١٣٨٠؛ كشفي ترمذي، ٢٦٩: ١٣٧٦؛ سبزواري، ١١٤: ١٣٨٧(فيض كاشـاني،  » مکردنمی

، و چون ائمه (ع) در هخداوند همه دنیا را برای وجود پیامبر (ص) خلق کرد. )٤٣٠: ١٤٠٩

 رده و جایگاه همسان پیامبرند، پس آنها نیز از قرآن برترند.

است و از حکم یادشده بیرون است.  قرآن در ذات و صفات با افلاک متفاوت پاسخ:

باید » مفضلٌّ علیه. «)٣٣تا: (خواجويي، بيآید به همین دلیل قرآن جزء افلاک به شـمار نمی 

ــد » مفضــلّ«در نوع و جنس با  اگر فلک را کنایه از . )٢٠/٧٨: ١٣٨٣(ذهني تهراني، یکی باش

ــت خلق عالم امکان در نظر بگیریم، با این روایت پیامبر (ص) در ت ي، (خواجويعارض اس

. در نتیجه، این مقایســه ترجیح بلامرجّح اســـت، به این معنا که یکی از دو امر  )٣٣تا: بي

ــاوی از جمیع جهات بدون مبدأ فاعلی، بر دیگری برتری یابد  : ١٣٧٠(ابراهيمي ديناني، متس

لدين رازي، (فخرااند عقلی و از بدیهیات به شمار آورده ایو فیلسـوفان آن را قاعده  )١/١٥٨

؛ فيض ٢٠٣-١/٢٠٢: ١٣٣٧؛ صدرالدين شيرازي، ١١٦-١/١١٥: ١٣٥٩؛ نصيرالدين طوسي، ١/١١٠: ١٤٠٤

 .)٣٣تا: ؛ خواجويي، بي٤٠-١/٣٩: ١٣٦٢كاشاني، 

توان گفت وجوب عمل به احکام قرآن تصـدیق به اخبار آن است. لذا می  :شبهه دوم

 .)٣١تا: (خواجويي، بينیست  اش بر ائمه (ع)معنای برتری پیروی از قرآن به

فرماید: خداوند میبدون شـک ائمه (ع) را نیز قرآن هدایت کرده است، زیرا   پاسـخ:

ــتوارترین راه « ــت، إنّ هـذاَ القرانَ یهَدی للّتی هی أقوَم؛ این قرآن، به راهی که اسـ ها اسـ

ی گردانیدی و آن را نور روشنای«فرماید: امام سـجاد (ع) می ). ۹(اسـراء:  » کندهدایت می

ــک و نفاق) و نادانی کـه مـا با پیروی از آن، از تاریکی   ــرک، کفر، شـ های گمراهی (شـ

حضرت علی . )٨٩/٢٣: ١٤٠٣؛ مجلسي، ١٤٢: ١٤١٩(نصـري،  » یابیم(معاصی و شبهات) راه می
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ــدیق کتاب«فرماید: (ع) می ــالت پیامبر (ص) برای مردم) تص  هایاو آمد (و محتوای رس

ــین بود.  ــمانی پیش همچنین، برای آنها نوری آورد که به آن اقتدا کنند. این نور همان  آس

ــخن آورید  ــت؛ آن را به س ــي،  » قرآن اس ــريف رض ــي، ٢٢٣: ١٣٧٩(ش  .)٨٩/٢٣: ١٤٠٣؛ مجلس

ــده (قرآن)، منزلت والاتر و جایگاه کننده و پیرویتوان گفـت هـدایـت   بنـابراین، می  شـ

 .)٣٨تا: (خواجويي، بي عترت) داردکننده (شونده و پیرویتری نسبت به هدایتبزرگ

پیامبر (ص) از روی ادب، کتاب را به خداوند، و عترت را به خود  :شــبهه ســوم

ــبـت داد و از کتـاب به    ــغر«(بزرگ)، و از عترت به » اکبر«نسـ  (کوچک) نام برد» اصـ

 .)٣٨تا: (خواجويي، بي

شــود. نمی او صــادرپیامبر (ص) مبلغّ وحی پروردگار اســت، و جز حق از  پاســخ:

. گفتار )٤-٣(نجم: » ما ینَطِقُ عنِ الهوی * إن هوَُ إلاّ وحیٌ یوحی«فرمـایـد:   خـداونـد می  

کند آنچه پیامبر (ص) بیان می شود.پیامبر (ص) چیزی جز وحی نیست که به او نازل می

 مطابق با وحی است.

ی یعن قرآن جوهر قائم به ذات نیسـت، بلکه عرض قائم به غیر است؛  :شـبهه چهارم

ــورت های گوناگون، بهدر جایگاه کند و هر جایگاهی که های مختلف تجلی پیدا میصـ

ی همین، کند. براشـرف و حرمت بیشـتری داشته باشد، حرمت و فضیلتش را بیشتر می  

 اند، از کاغذها و الواح بیشتر است.حرمتِ قلب مؤمنانی که به امور و احوال قرآن عالم

ــخ: شــود، بلکه قرآن با گیرد، بیشــتر نمییگاهی که قرار میمنزلت قرآن در جا پاس

 گونه که به کاغذهاکند، همانجاگرفتن در قلب مؤمن حرمت و فضـیلت او را بیشــتر می 

 .)٥٠تا: (خواجويي، بياحترامی کرد بخشد و نباید به کاغذهایش نیز بیحرمت می

 نتيجه

مانده از پیامبر جـای بهـای بـه  نترین گوهر گراقرآن برترین و آخرین پیـام خـدا و بزرگ  

اســلام (ص) و ســرچشــمه جوشــان معارف اســلامی و اقیانوس بیکران حقایق اســت.  

خواجویی بر اســاس احادیثی که در آنها قرآن افضــل و اکبر اســت، افضــلیت و اکبریت 
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قرآن را با احادیث و دلایل اصـولی، قرآنی، و فلسـفی اثبات کرده اسـت. او معتقد است    

 القرآن أفضل«فرماید: میو برتری قرآن بالاتر از همه عوالم اسـت. پیامبر (ص)   فضـیلت 

؛ ٤٠تا: (شعيري، بي» من کلّ شیء دون االله؛ قرآن از هر چیزی به غیر از خداوند بالاتر است

 .)٨٩/١٩: ١٤٠٣مجلسي، 

اند، از قرآن سـرچشمه گرفته  بیان، گفتار، و عمل ائمه (ع)، که مفسـران قرآن  حجیت

امام علی خوانند. آنها در دستورهایشان مردم را به پیروی از قرآن فرا می همچنین،است. 

ــت؛ آن را «فرماید: (ع) می او آمد، نوری آورد که به آن اقتدا کنند، این نور همان قرآن اس

توان نتیجه گرفت که می. لذا )٢٣: ١٤٠٣؛ مجلسي ٢٢٣: ١٣٧٩رضي،  (شريف» به سـخن آورید 

ــده دارای منزلـت والاتر و بزرگ کننـده و پیروی هـدایـت   ــونده و تری از هـدایت شـ شـ

ــت. بنابراین، احادیث فراوانی که بر  پیروی رند بودن قرآن دلالت دا»ثقل اکبر«کننـده اسـ

 اند.متواتر معنوی

توجهی به متن قرآن است. آنها توجهی یا کمم بیمشـکل اصلی مسلمانان جهان اسلا 

ــتفاده    ــان اس ــدش ــیدن به مقاص ــد، برای رس از هر حدیثی، حتی اگر مطابق با قرآن نباش

ــه در طول دوران می ــربهکنند. احادیث نادرســت همیش های فراوانی به های مختلف ض

فاهیم ندادن متفاسـیر قرآنی، و در نتیجه فرهنگ جوامع، زده است. از طرف دیگر، تطبیق 

قرآنی بـا علم روز و توجـه بیش از حـد به بیان الفاظ و نحوه تلاوت، باعث نفهمیدن و    

 نرسیدن به هدف اصلی خداوند از نزول قرآن شده است.

توانـد نگاه ما را به قرآن به عنوان کتاب هدایت و منبع بزرگ و برتر،  این مقـالـه می  

 دهد. برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی تغییر
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 منابع
 پور، تهران: آوای قرآن.). ترجمه: ابوالفضل بهرام۱۳۸۷قرآن کریم (

پژوهشگاه علوم  :، تهران ).۱۳۷۰( حسـین دینانی، غلامابراهیمی 

 .اسلامی و مطالعات فرهنگی

مؤسسة قم: ،  ).۱۴۰۷( الحسـن  بطریق، یحیی بن ابن

 .النشر الإسلامی

 .مؤسسة الرسالة :، بیروت). ۱۴۲۰( حنبل، احمد بن محمدابن 

 ،، محقق و مصحح: حسین ولی ).۱۴۰۹( استرآبادی، علی

 .مؤسسة النشر الإسلامی قم:

 .مسجد مقدس جمکرانقم: مهدی حائری قزوینی،  :، ترجمه ).۱۳۸۷( اصفهانی، محمدتقی

 مجمع الفکر الاسلامی. :، قم ).۱۴۱۹( انصاری، مرتضی

ت، ، محقق: واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعث تا).(بی سلیمان بحرانی، هاشـم بن 

 .قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة :قم

،  ).۱۴۲۱( بادی، یحیی محمد شفیعآبید

 االله مرعشی نجفی.خانه آیتکتابقم: ، ۷۴۵۰نسخه 

 .الفکر دار :، بیروت ).۱۴۲۱( عیسی ترمذی، محمد بن

 .، قم، باقری ).۱۳۸۹( جمعی از محققان

، محقق:  ).۱۴۱۴( حســن مد بنعاملی، مح حر

 .(ع) لإحیاء التراث تیالب آل ةمؤسس :محمدرضا حسینی جلالی، قم

 لجنة :، قم ).۱۴۱۲( نقیحیدری، سـید علی 

 .ادارة الحوزة العلمیة

قم: ، ۳۰۲۳، نســـخه  تا).(بی محمد عیل بنخواجویی، ملااســـما

 االله العظمی مرعشی نجفی.خانه آیتکتاب

 .بوستان کتاب :، قم ).۱۳۸۹( خویی ربانی، محمدحسن

 .الشریف الرضی :، قم ).۱۳۷۱( محمد دیلمی، حسن بن
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 .وجدانی :، قم ).۱۳۸۳( محمدجوادذهنی تهرانی، 

 .اسوه :الدین آشتیانی، تهران، مصحح: جلال ).۱۳۷۶( مهدی سبزواری، هادی بن

 .دانشکده اصول الدین :، قم ).۱۳۸۴( الدینسیوطی، جلال

الفکر للطباعة والنشر  دار بیروت:،  ).۱۴۲۰( الدینسیوطی، جلال

 .والتوزیع

 تحقیقاتیمؤسسه فرهنگیثم: : محمد دشتی، ترجمه،  ).۱۳۷۹ابوالحسن محمد ( ،شریف رضی

 (ع). امیرالمؤمنین

 .المطبعة الحیدریة: ، نجف تا).(بی محمد شعیری، محمد بن

االله مرعشی آیتخانه کتاب :، قم ).۱۴۰۹( الدین شرف نشـوشتری، نوراالله ب 

 .نجفی

 .مؤسسة النشر الإسلامیة :، قم ).۱۴۱۸( باقر صدر، سید محمد

بیروت: دار ،  ).۱۳۳۷( ابراهیم صـدرالدین شیرازی، محمد بن 

 احیاء التراث العربی.

 .دار الکتب الاسلامیة :، تهران ).۱۳۹۵( علی صدوق، محمد بن

 .مؤسسة النشر الاسلامی :، قم ).۱۴۱۶( علی صدوق، محمد بن

 .جهانتهران: ، محقق: مهدی لاجوردی،  ).۱۳۷۸( علیصدوق، محمد بن

االله  مکتبة آیة :ص)، بیروت). ۱۴۰۳(ن صـفار، محمد بن الحس ــ

 .المرعشی النجفی

ــن  ــفار، محمد بن الحس االله العظمی  مکتبة آیة :، قم).۱۴۰۴( ص

 .المرعشی النجفی

 ؛دفتر نشر میراث مکتوب :، تهران). ۱۳۷۸عبدالباقی (صوفی تبریزی، 

 میراث. نهیآ

االله خانه آیتکتاب :، قم ).۱۴۰۸( علی العابدین بن ، زین)شهید ثانیعاملی جبعی (

 .مرعشی نجفی

ــهیـد ثـانی  عـاملی جبعی (  ــید :، تحقیق). ۱۴۲۱( علی العابدین بن ، زین)شـ  سـ
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 .محلاتی :ی، قممحمدرضا حسینی جلال

 : نوح.، قم ).۱۳۸۵( فاضل لنکرانی، محمد

 ).۱۴۰۴( بن عمر رازی، محمدالدین  فخر

 .الرؤوف سعد طه عبد :، بیروت

مرکز چاپ و نشر لدین آشتیانی، قم، اجلالتصحیح: ،  ).۱۳۶۲ملامحسن (فیض کاشانی، 

 سازمان تبلیغات اسلامی.

 .(ع) المؤمنین مکتبة امیر :، اصفهان).۱۳۶۵ملامحسن (فیض کاشانی، 

مدرسه  :، محقق: حسن اشرف قاسمی، تهران).۱۳۸۷ملامحسن (فیض کاشانی، 

 عالی شهید مطهری.

 .مؤسسة البلاغ :، بیروت تا).(بی قبیسی، محمدحسن

 .الکتاب دار :، قم ).۱۳۶۳( قمی، علی بن ابراهیم

،  ).۱۳۸۰( عبداالله صالح بن کشـفی ترمذی، محمد 

 .روزنه :مصحح: کورش منصوری، تهران

 .دار الحدیث :، قم). ۸۷۱۳( یعقوب کلینی، محمد بن

محمد مؤمن جیلانی،  ، شــارح: محمد بن ).۱۳۸۸( یعقوب کلینی، محمد بن

 .ار الحدیثقم: دمحقق: محمدحسین درایتی، 

 .دار الکتب :، تهران ).۱۴۰۷( یعقوب کلینی، محمد بن

 دلیل ما. :، قم ).۱۳۸۵( مامقانی، عبداالله

دار  :، مصحح: هاشم رسولی، تهران ).۱۳۶۳( مجلسـی، محمدباقر 

 .الکتب الإسلامیة

 .دار إحیاء التراث العربی :، بیروت ).۱۴۰۳( محمدباقرمجلسی، 

 .دانشگاه تهرانتهران: ،  ).۱۳۹۷( ، ابوالحسنمحمدی

 ةالمؤتمر العالمی لالفی :قم ،حسین درگاهی :، محقق ).۱۳۷۱( محمد مفید، محمد بن

 .الشیخ المفید

 (ع). طالبیاب مدرسه امام علی بن :، قم ).۱۴۲۸( ارم شیرازی، ناصرمک
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 .مشعر :، قم ).۱۴۱۹نصری، نعمان (

ــی، محمد  ــیرالدین طوس ــحیح: ،  ).۱۳۵۹( بن محمد نص : عبداللّه نورانی، تهرانتص

 ل.گیدانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک

 .حزم بنادار  :، بیروت ).۱۴۱۹( حجاج مسلم بننیشابوری، 

علاءالدین موســوی،  :، محقق و مصــحّح ).۱۴۰۷( قیس هلالی، ســلیم بن

 ة.البعث ةمؤسس ،قسم الدراسات الاسلامیة :تهران
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